صدای شاعر

رقص آتش
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شها ب
 تندخيز 

 می گذشت

از پشت ِ ديوار ِ نگاهم

شراره ی پر تاب می شد

 گرده ی شعله ها يم

می رقصيد

 در خلوت ِ مو تزارت

 به ذات ِ مو سيقی آتش

  گرداگرد ِ مجسمه ی  چوبی اروس

ذرات ِ سرخ ِ عود

 در  زمان ِ سيال

 من

 بودم سر گردان  

 می چر خيدم و

 دور می زدم

 پا به پا ی دفِ شب

 روان می شد در من

 بوی خداي باروری

 تکه ای از رقص ِ من و آتش 

به رنگ جو هر ِ سپيد يها پيوست

در سکوت ِ سحرگاه 

ديدم  شهاب ِ خفته

 در آغوش

رقص ِ گوله آتش را از من کند

 وبه آبِ رودخانه سپرد

شهاب و من راهی

 سفر رقص ِ آتش شديم...
شهلا آقاپور 

از دفتر مرواريد سياه2007 مای 

www.aghapour.de  
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